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سودای 
غ سیمر

سودای 
غ سیمر

بهشت تبهکاران
کارگردان: مسعود جعفری جوزانی

تهیه‌کننده: فتح‌الله جعفری جوزانی و علی قائم‌مقامی
بازیگران: امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، پژمان بازغی، حمید گودرزی، رضا یزدانی، 

بهنام تشکر، هومن برق‌‌نورد، حسام منظور، رضا شفیعی‌ جم، افسانه بایگان و فرهاد قائمیان
مسعود جعفری جوزانی دل‌بسته تاریخ است و در آثارش، چه در ســینما و چه در تلویزیون، چه در 
کارهای ساخته ‌شده و چه در پروژه‌های ناتمامش، همواره داستانی تاریخی را برای روایت برگزیده 
است. او در »جاده‌های سرد« و »شیر سنگی« تاریخ را با درام درهم‌آمیخت و نتیجه‌ای درخور گرفت. 
در این 2 فیلم تاریخ زائده‌ای بر درام نیست یا درام زیر بار تاریخ له نمی‌شود و فرو نمی‌ریزد. اتفاقا بستر 
تاریخی این فیلم‌ها به جعفری جوزانی اجازه داد تا او فرم و شکلی ســینمایی برای روایتش اختیار 
کند. »در چشم باد« او هم سریالی بود که در آن وقایع سیاسی و اجتماعی 3 دوره از تاریخ معاصر را 
روایت کرد. جعفری جوزانی این بار در »بهشــت تبهکاران« سراغ مقطع تاریخی ملی شدن صنعت 
نفت رفته و داستانی از دل این برهه پرحادثه را برای روایت برگزیده است. در زمان ملی شدن صنعت 
نفت و در سال ۱۳۲۹، ‌احمد دهقان، نماینده وقت مجلس، روزنامه‌نگار و مدیر تئاتر »نصر« به‌دست 
حسن جعفری در خیابان لاله‌زار به قتل می‌رسد. حسن کارمند شــرکت نفت در آبادان است و تازه 
به تهران آمده و ناخواسته وارد ماجراهایی می‌شود. عکس‌هایی که از فیلم منتشر شده حال و هوای 
فیلم‌های گنگستری کلاسیک هالیوودی را دارد و حداقل اینطور به‌نظر می‌رسد که جعفری جوزانی 
 در شــمایل‌نگاری فیلمش از مولفه‌های ژانر گنگستری سود برده اســت. بازیگران فیلم هیچ‌کدام

 به تنهایی یا حتی در کنار چهره‌هایی برجسته‌تر هم به فروش یک فیلم کمک زیادی نمی‌کنند و شاید 
این فیلم هم مثل »خائن‌کشی« مسعود کیمیایی که در جشنواره چهلم به نمایش درآمد، اما اکران 
نشد و سر از نمایش خانگی درآورد، به‌صورت سریال از تلویزیون یا پلتفرم‌های نمایش خانگی پخش 
شود. فیلم کیمیایی درباره گروهی بود که در زمان عرضه اوراق قرضه ملی مصدق برای کمک به ملی 

شدن صنعت نفت از بانک سرقت می‌کنند.

من    اجنبی   ستیزم

شاید علت کشــش و گرایش جعفری جوزانی به تاریخ ایران 
را بتوان در ایــن اظهارنظر او از کتاب »گــردش تصویر« پیدا 
کرد: »در اثر شنیدن داستان‌های بی‌شــمار از بی‌رحمی‌ها و 
جنایات دشمن به‌ویژه انگلیســی‌ها که در زمان جنگ جهاد 
)1294هجری قمری( در یک روز 2هزار نفر از عشــایر غیور 
جنوب کشورمان را زنده زنده در ستون‌های گچی به شهادت 
رساندند، همواره حس اجنبی‌ستیزی در وجود من زنده بوده 
و خواهد بود. نشــانه‌های آن هم در بیشتر فیلم‌هایی که 
ساخته‌ام به وضوح دیده می‌شــود.... تاریخ پرماجرای 
ایران نشانگر این واقعیت اســت که در بحران‌ها و 
بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه زمان اشــغال، تارهای 
نامرئی و اسرارآمیزی مردم ایران را از طبقات 
و اقوام مختلف به هم پیونــد می‌زند و روح 
ملی ایرانیان، مقتدرتر از زمان صلح بیدار 
می‌شود و به شکل معجزه‌آسایی فرهنگ 
و ملت ایران را پایدار نگه می‌دارد. خب! 
این افکار و اندیشــه‌ها در ذهن من جا 
دارد. پس بدیهی اســت هر گاه مطلبی 
بنویسم یا فیلمی بســازم نشانه‌هایی از 

اجنبی‌ستیزی در آن جاری است.«

دروغ‌های زیباصبحانه با زرافه‌ها

کارگردان: سروش صحت 
 تهیه‌کننده: سیدمصطفی احمدی 

  بازیگران: بهرام رادان، پژمان جمشــیدی، هوتن شــکیبا، هادی 
حجازی‌فر و بیژن بنفشه‌خواه 

فیلمی پربازیگر و البته کمدی که هم به‌دنبال فتح گیشــه است 
و هم در تلاش برای راضی کردن کســانی که سخت‌پســندترند 
و کمدی‌های عادی باب طبع‌شــان نیســت. ســروش صحت در 
فیلمنامه‌نویسی برای ســریال‌های تلویزیونی کارنامه پروپیمانی 
دارد. چند تجربه سریال‌ســازی‌اش در تلویزیون هم عموما موفق 
بوده، از »چارخونه« تا »ساختمان پزشکان« تا »پژمان« تا سریال 
سه‌فصله »لیسانسیه‌ها«. نخستین سریال شبکه نمایش خانگی‌اش 
در مقام کارگــردان، یعنی »مگه تمام عمر چنــد باره؟«، هم نظر 
بعضی‌ها را جلب کرد و حال‌وهوایش را پسندیدند. شباهت میان این 
سریال و نخستین تجربه کارگردانی صحت در سینما یعنی »جهان 
با من برقص« عده‌ای را به این نتیجه رساند که صحت در کارهایش 
سبک خاصی پیدا کرده و جهان خاص خودش را می‌آفریند. ساخت 
یک کار سینمایی و چند سریال، با وجود موفقیت نسبی‌شان، برای 
چنین نتیجه‌گیری‌هایی زود است، ولی نمی‌شود منکر شد که طنز 
و فانتزی خاصی در کارهای صحت وجــود دارد که با وجود اینکه 

برای همه بامزه نیست، ولی حداقل متفاوت است.
احتمالا »صبحانه با زرافه‌ها« در ادامه تجربیات اخیر صحت است 
و با حضور این همه بازیگر نامدار، گیشــه موفقی خواهد داشــت. 
بهرام رادان مدت‌هاســت که در ســینما کم‌کارتر شده و صبحانه 
با زرافه‌ها شاید برای او موفقیتی مثل سال‌های اوج کارش را رقم 
بزند. پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا و هادی حجازی‌فر هم تقریبا 
 در چند سال اخیر روی دور برد بوده‌اند و این فیلم می‌تواند تداوم

 موفقیت‌هایشان باشــد. حضور 4 بازیگر چهره در این فیلم باعث 
شده که خیلی‌ها مشتاق تماشای این فیلم در جشنواره باشند.

تش‌زمزم  کارگردان: مرتضی آ
 تهیه‌کننده: مرتضی آتش‌زمزم 

  بازیگران: جایا احسن و شمون فاروغ 
  محصول مشترک ایران و بنگلادش 

مرتضی آتش‌زمزم بیش از یک دهه است که در سینما فیلم می‌سازد، 
اما ذهن تماشاگر ایرانی از نام او خالی اســت چون فیلم‌هایش در 
گیشــه موفق نبوده. با این حال، آتش‌زمزم تولیدات مشــترکی با 
پاکستان، لبنان و بنگلادش داشته و در ژانرهای مختلفی کار کرده، 
اما فیلم‌هایش هیچ‌گاه توجهی در داخل کشور جلب نکرده و اتفاقی 

رقم نزده که نامش جایی در گوشه ذهن تماشاگران حک شود.
 آخرین ســاخته‌اش هم که در فجر امســال حضور دارد فیلمی با 
بازیگران بنگلادشی است که بعید است مخاطب ایرانی ارتباط خوبی 
با آن بگیرد. البته »دروغ‌های زیبا« در جشنواره بین‌الملی فیلم هند 
مورد توجه قرار گرفت و حتی حدس‌هایی درباره معرفی شــدنش 
به اسکار سال آینده به‌عنوان نماینده بنگلادش به گوش می‌رسد. 
امسال کمدی »هولیا« با بازی مرحوم علی انصاریان و ساعد هدایتی 
از آتش‌زمزم به روی پرده رفت که در گیشه شکست خورد و برایش 

توفیقی به همراه نیاورد.
جایا احســن که یکی از بازیگران شناخته‌شده سینمای بنگلادش 
اســت در صحبت هایی که بارســانه های مختلف درباره این فیلم 
داشته گفته: »با این فیلم فهمیدم که ســینما زبان ندارد. با اینکه 
کارگردان فقط به زبان مادری‌اش حــرف می‌زند، ولی حین کار به 
هیچ مشــکلی برنخوردم. این فیلم تجربه‌ای کاملا جدید برای من 
است و من در آن نقش زنی را که با مشکلاتی دست به گریبان است 
بازی می‌کنم. ما در زندگی روزمره هــر روز با این نوع زنان برخورد 
می‌کنیم. این فیلم درباره ارزش‌های انسانی و عواطف است. به باور 
من شیوه‌ای که کارگردان جامعه، فرهنگ و سیاست بنگلادش را به 

تصویر کشیده برای مردم ما غافلگیرکننده است.«

نوروزدست ناپیدا

کارگردان: انسیه شاه‌حسینی 
تهیه‌کننده: سیدسعید سیدزاده 

  بازیگران: بازیگران بومی و محلی
  محصول بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد شهید و امور ایثارگران

انسیه شاه‌حسینی فیلمســاز دفاع ‌مقدس اســت که ظرف تقریبا 
20سال 4فیلم ساخته اســت. مهم‌ترین نکته درباره شاه‌‎حسینی 
این است که او دوست دارد به‌عنوان فیلمساز دفاع‌ مقدسی شناخته 
شود که دغدغه پرداختن به ارزش‌ها و مفاهیم دفاع ‌مقدسی را دارد 
و سال‌هاســت در این راه قدم برمی‌دارد، هرچند دســتاورد زیادی 
نداشته است. اساسا برای کارگردانی که به نوع خاصی از فیلمسازی 
علاقه‌مند است، اما کارنامه موفقی ندارد، مهم‌ترین مسئله پیدا کردن 
سرمایه‌گذار است. شاه‌حسینی بعد از مدت‌ها کار نکردن در سینما 
این شانس را داشته که دو نهاد مهم از جدیدترین فیلمش حمایت 
کنند.  بازیگران فیلم جدیدش عمدتا نابازیگر و از اهالی بومی منطقه 
هستند. احتمالاً فیلم شانس چندانی نه در جشــنواره دارد و نه در 
اکران عمومی و شــاید مثل »هوک«، »شماره‌ده« و »های‌پاور« که 
سال قبل در جشنواره نمایش داده شــدند، اما نوروز امسال بدون 
اکران عمومی ســر از تلویزیون درآوردند، یکی از نامزدهای پخش 
از تلویزیون در نوروز 1403باشــد. شاه‌حســینی درباره ایده فیلم 
جدیدش می‌گوید: »ایده این فیلم را از یکــی از فیلم‌های خودم به 
نام »شب‌بخیر فرمانده« گرفتم که در سطح بین‌الملل بسیار دیده 
شد. قهرمان فیلم »شب‎بخیر فرمانده« یک خبرنگار بود که در پشت 
جبهه با مرزنشینان ارتباط می‌گرفت.  در اینجا نیز همان خبرنگار 
قرار است با زنان پشت جبهه آشنا شــود. این فیلم تجربه‌ خود من 
است. خودم خبرنگار بودم و این فیلم هم تجربه ‌خودم بود. نام فیلم 
از روی شعری از مولانا برداشــته شده است؛ شعری که در آن مولانا 
 می‌گوید: »دست ناپیدا گریبان می‌کشــد، من پی دست و گریبان 

می‌روم.«

کارگردان: سهیل موفق
تهیه‌کننده: محمدرضا نادری

بازیگران: علی نصیریان، شبنم مقدمی، مهدی هاشمی، افشین هاشمی، 
مهتاب ثروتی و سیاوش چراغی‌پور

ســهیل موفق پیش‌تر فیلم‌های »پاســتاریونی« و »شکلاتی« را 
ســاخته و حالا با »نوروز« در جشــنواره چهل و دوم حضور دارد. 
در خلاصه داستان این فیلم آمده: »نوروز در راه است، اما اهریمن 
در کمین اســت تا نوروز و بهار را از بین ببرد. عمونوروز در مسیر 
کلبه ننه سرما و جست‌وجوی حاجی فیروز دچار سانحه می‌شود 
و توفانی بزرگ آغاز می‌شود....« علی نصیریان سال گذشته برای 
بازی در فیلم »هفت بهارنارنج« برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد از جشنواره شــد که برای دریافت جایزه‌اش 
به جشنواره و مراســم اختتامیه نیامد. نصیریان 88ساله آخرین 
بازمانده از جمع 5بازیگر بزرگ ســینمای ایــران یعنی عزت‌الله 
انتظامی، جمشید مشایخی، داود رشــیدی و محمدعلی کشاورز 
است. او  سال 1398و در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم »مسخره‌باز« 
شــد. با توجه به اینکه در چند ســال اخیر از بازی‌های نصیریان 
در جشــنواره فیلم فجر بیشتر به دلیل کســوت و ماندگار‌ی‌اش 
و نه حتی کیفیــت  نقش‌آفرینی‌هایش با اهــدای جایزه قدردانی 
شده است، بعید است که امسال شانســی برای دریافت جایزه از 
جشنواره داشته باشــد.  علی نصیریان فیلم دیگری در کارنامه‎اش 
دارد به اســم »کفش‌های میرزانوروز« که کمدی اســت و ساخته 
محمد متوسلانی و سال‌1364به نمایش درآمد و در گیشه شکست 
خورد. 38سال بعد از این فیلم، نصیریان در فیلم دیگری حاضر شده 
که باز واژه »نوروز« در آن به‌کار رفته است. باید توجه داشت صرف 
حضور فیلمی با بازی نصیریان در جشــنواره برای دست‌اندرکاران 
 دوره چهل و دوم بســیار مغتنم و برای ســینمای ایــران محترم

 است.

تابستان همان سالنبودنت

کارگردان: کاوه سجادی حسینی
تهیه‌کننده: کاوه سجادی حسینی

   بازیگران: سحر دولتشــاهی، امیرآقایی، آزاده صمدی، فرید سجادی 
حسینی، رضا بهبودی، علیرضا ثانی‌فر و شیوا سرمست

»نبودنت« درامی اجتماعی و زنانه درباره مهاجرت است. در خلاصه 
داستان این فیلم آمده: »مرضیه چند ســال به انتظار همسر خود 
نشسته، ولی همســرش توان بازگشــت به خانه را ندارد....« کاوه 
سجادی حســینی قبلا 3فیلم سینمایی ســاخته و در چهارمین 
فیلمش ســراغ موضوع مهاجرت رفته اســت. مهاجــرت یکی از 
مضامین قدیمی ســینما و البته جامعه ایرانی است؛ از »پرستوها 
به لانه برمی‌گردند« )مجید حســنی، 1342( تــا »جدایی نادر از 
سیمین« )اصغر فرهادی، 1388( مهاجرت به چالشی اخلاقی پیوند 
می‌خورد که از انتخابی صرفا شخصی فراتر می‌رود و متضمن نوعی 
موضع‌گیری در قبال وطن است. این فیلم قرار بود چندین سال پیش 
ساخته شود که گویا پیداکردن سرمایه‌گذار برای آن بزرگ‌ترین مانع 

در سر راه تولید فیلم بوده است.
سجادی حســینی از قضا ســابقه دســتیاری اصغر فرهادی را در 
کارنامه‌اش دارد که »جدایی...« اش یکــی از مهم‌ترین فیلم‌های 

سینمای ایران درباره مسئله مهاجرت است.
سجادی حســینی درباره علاقه‌اش به مضمون مهاجرت می‌گوید: 
‌ـ بیرون«  »مهاجرت، همیشه دغدغه من بوده است. از فیلم »شب ـ
ـ بیرون« ماجرای دختری  هم درباره این مسئله کار کرده‌ام. »شب ـ
است که آخرین شب زندگی‌اش در تهران را بیرون می‌گذراند و از 
جاهایی که دوست‌شان داشته فیلمبرداری می‌کند. بعد هم »بوفالو« 
را ساختم که باز مسئله مهاجرت در آن مطرح است. »بوفالو« درباره 
دختر و پسری است که می‌خواهند به شکل غیرقانونی از کشور خارج 
شوند و در انزلی گیر می‌افتند. مهاجرت و دل‌کندن همیشه برای من 

مسئله بوده است.«

کارگردان: محمود کلاری 
تهیه‌کننده: علی اوجی 

  بازیگران: مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری و سمیرا حسن‌پور 
از اسم فیلم شــروع کنیم که یادآور تنها مجموعه داستانی کارگردان 
نامدار ســینمای ایران، ناصر تقوایی، اســت. تقوایی در سال ۱۳۴۸ 
کتاب»تابستان همان سال« را که شامل ۸ داستان پیوسته است منتشر 
کرد. سرمشق و الگوی تقوایی در داستان‌نویسی ارنست همینگوی و 
البته ابراهیم گلستان بود که خودش تا حدودی تحت‌تأثیر همینگوی 
قرار داشت. به‌گفته عباس بهارلو، داستان‌های پیوسته این کتاب که 
جزو نخستین داستان‌های »کارگری ـ صنعتی« ادبیات ایران محسوب 
می‌شود وصف زندگی آدم‌های سرگردان و بی‌پناه است در روزهای گرم 
و بیچارگی ایام بیکاری و عشق‌ورزی و حماقت و کله‌شقی. از خلاصه 
داستان فیلم سخت می‌توان گفت چقدر شبیه به کتاب تقوایی است. 
در خلاصه داستان فیلم آمده: »عطای ۷ ساله را پیش یک رمال آینه‌بین 
می‌برند تا طی مراسمی دزد طلاهای عمه‌اش را در آینه شناسایی کند. 
عطا که هیچ تصوری از ســرانجام آنچه در آن اوضاع بر زبان می‌آورد 
ندارد، برای رهایی از آن وضعیت، هــر آنچه از تعاریف عمه‌اش درباره‌ 
شک و تردید او نسبت به دزدی داوود، پسر عمه دیگرش، شنیده را بازگو 
می‌کند غافل از آنکه این دروغ موجب عقوبتی دور از انتظار برای کل 
خانواده می‌شود.« این سومین تجربه کلاری، یکی از بهترین مدیران 
فیلمبرداری سینمای ایران، در کارگردانی است. هر دو فیلم قبلی‌اش 
رد و نشانی از سینما در خود داشت. اولی »ابر و آفتاب« درباره یک گروه 
فیلمسازی بود و دومی »رقص با رؤیا« درباره یک کارگردان سینما. اما 
این بار گویا کلاری خرق عادت کرده و داســتانی متفاوت را برای کار 
برگزیده. مهران مدیری در بسیاری از کارهایی که صرفا به‌عنوان بازیگر 
ظاهر شده، اجرایی نچسب و غلوشده داشته. باید دید آیا این بار در نقش 
رمال تابستان همان سال توانسته از حالت تصنعی و بازی اغراق‌آمیز 

فاصله بگیرد و تماشاگران را شگفت‌زده کند یا نه.


